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عطف نگاه

از  رنگ و موسیقي
پارســا ریاحي: «افــق بیکران» با عنــوان فرعي  �

یادنگار حشمت ســنجري عنوان کتابي است که به 
کوشش مرسده بایگان (سنجري) در نشر خط و طرح 
منتشر شده است. حشمت ســنجري موسیقي دان، 
نوازنده، آهنگ ســاز و بنیان گذار ارکســتر سمفونیك 
تهــران بود کــه در ســال ۱۳۷۳ از دنیــا رفت. پدر 
حشمت سنجري، حسین سنجري، تارنوازي حرفه اي 
و از شــاگردان درویش خان بود و از جواني به همراه 
کلنل علینقي وزیري، روح االله خالقي و حسین تهراني 
در مجامــع فرهنگي تهران موســیقي را به صورت 
گروهي مي نواختند. حشمت ســنجري از کودکي و 
زیر نظر پدرش با موسیقي ایراني آشنا شد و البته در 
سال هاي کودکي بیش از آنکه نوازنده باشد خواننده 
بود. او پس از آنکه دیپلم ادبي دارالفنون را دریافت 
کرد، نوازندگي تــار را از پدرش آموخت و البته کمي 
بعد به ســمت ویلن کشیده شد. او از ابوالحسن صبا 
به آموختن ویلن پرداخــت و خیلي زود به آموزش 
نوازندگي نیز روي آورد. در همین زمان بود که کم کم 
دامنه علاقه ســنجري از موسیقي ایراني فراتر رفت 
و با موســیقي کلاسیك غربي آشنا شد و از اینجا بود 
که فصل تازه اي در کارنامه ســنجري آغاز شد. «افق 
بیکران» با دیباچه اي از مرســده بایگان آغاز مي شود 
و ســپس مروري بر زندگي ســنجري شــده اســت. 
بعد از آن بخشــي با عنوان «یادهــا و خاطره ها» که 
نوشته هاي دیگران درباره سنجري است، آمده است. 
«گفت وگوها» و «از نگاه مطبوعات» بخش هاي دیگر 
کتاب هستند و در پایان نیز سال شمار سنجري منتشر 
شــده اســت. در بخش «یادها و خاطره ها» متني از 
ســیمین دانشور منتشر شــده که در بخشــي از آن 
مي خوانیم: «کبوترهاي نامه رســان به آن جا که شما 
هســتید پرواز نمي کنند و این نامه را براي دل خودم 
مي نویســم که از نبود شما ســوخته. آیا دل سوخته 
سبز خواهد شــد؟ زندگي شــاید یك صحرا باشد و 
دوســتي تنها واحه آن است. واحه اي که شما آقاي 
حشمت ســنجري براي جلال و من بودید. بارها به 
دل تاریك شــده ام روشنایي بخشیده اید. باور کنید گاه 
به دوســتي امتیاز بیشــتري مي دهم تا به عشق. گاه 

مي شود عشــق را زیر سوال 
برد، عشــق غالبا کورکورانه 
اســت. عشق آســیب پذیرتر 
از دوســتي است و با شیمي 
ســروکار دارد و احتمالا پس 
از وصــال کمرنــگ و بیرنگ 
مي شــود، امــا دوســتي ما 
واحه اي ماناست و زمان آن 
را پررنگ تر و پررنگ تر مي کند 
تا مرا وادارد در ســوگ شما 
به شما نامه بنویسم. اما چرا 
باید حشمت سنجري را شما 
خطاب کرد؟ نمي دانم، شاید 
حشــمت که نام شما بود و 
صفت تان هم بــود یك حد 
و فاصله را میان شــما و من 

نقطه گذاري مي کرد و من ایــن نقطه ها را اقتدار نام 
مي گذارم و شــما این اقتدار را تــوام با نرمي و مدارا 
تا به نقطه ختام نزدیك بشــوید داشتید. چه در برابر 
شاگردهاي بي شماري که تربیت کردید و چه بر روي 

صحنه، هنگام رهبري ارکستر...».
«عشق در عرش» روایتي داستاني است از زندگي 
خاندان طراح و قالیباف شهر اصفهان، حکمت نژاد 
که به مجنوني ها مشــهورند. ســیف روایتش در این 
کتاب را از زندگي احمدبیــگ در دوران صفویه آغاز 
کــرده و تا آخریــن بازمانده این خانــدان پیش آمده 
اســت. در ابتداي این کتاب مي خوانیم : «احمدبیگ 
طراح و قالیباف را شایستگي ذوق و خلاقیت کشانده 
است به دستگاه حکومتي اصفهان و نشانده است بر 
منصب مشاور هنري شاهزاده اي غریبه با هنر و بسا، 
رواتر، خصم هنــر و هنرمندان دیار اصفهان! آن  هم 
در آشــفته روزگاري که هنر بي حرمت شده است و 
اهل قبیله هنرمندان ســاکن میعادگاه هنر شــرق-
اصفهان- ایام به بي قراري مي گذرانند و ذوق از کف 
داده، دل سپرده اند به دلواپسي و امید وانهاده اند به 
انتظار گشایش! حیرتا که اصفهان آسیب دیده و زخم 
بر تن نشسته از دست اندازي هاي نابخردانه شاهزاده 
حاکم، چنان اســت به زیبایي و شکوه، که هنوز هم 
نام پرآوازه اســت به عالم و کم نیســتند سیاحان و 
جهانگرداني که از ســرزمین هاي دور و نزدیك ره و 
راه مي پیمایند به شــوق تماشاي شرقي ترین چشم 
شــرق در عرصه هنــر! دریغ که شــاهزاده حاکم را 
جنون فطري به بیم و هراس، واداشته است عظمت 
هنر حکومتي اش را و بــه خیال خام خویش گمان 
بر این اســتوار کرده اســت، که باري مگر با تخریب 
یــادگاران فاخر معماري عصر صفوي و ازمیان بردن 
نشــانه هاي مجــد و اعتــلاي هنــر دوران پایتختي 
صفویــان، خویشــتن را مصــون دارد از ترفندهاي 
رقیبان به کمین نشســته در خلع او...». هادي سیف 
از پژوهشگران و نویســندگاني است که به هنرهاي 
مردمي ایــران مي پردازد و در این کتاب نیز به هنري 
پرداخته که در چند نسل از خاندان حکمت نژاد رواج 

داشته است. 
حســن حکمت نــژاد آخریــن فرد ایــن خاندان 
اســت که در ســال ۱۳۰۹ در اصفهان متولد شــد و 
در طــول عمرش میراث پدري اش را گســترش داد. 
هنري که توسط این خاندان در قالیبافي رواج یافت 
ویژگي هایــي دارد که آن را متمایــز مي کند و امروز 
قالي هاي طراحي و بافته شده مجنوني ها میراثي در 

هنر قالیبافی ایراني به شمار مي رود.  

درباره «چنین کنند جانوران» نوشته وایل کاپی
چنین کنند مترجمان

در سال جاری کتابی به زبان فارسی منتشر شد که  �
ظاهرا طنز است؛ طنز درباره موضوعی که کم  تر از آن 
طنز نوشته اند: کتاب «چنین کنند جانوران» نوشته وایل 
کاپی، نویسنده و طنزنویس آمریکایی (۱۸۸۴ـ۱۹۴۹م.) 
با ترجمه محمود فرجامی و فرزانه احمدی. با توجه 
به ســابقه مترجم، در نگاه اول به نظر آدم می رســد 
که فرجامی بازهم به «بی شــعوری» پرداخته و مراد 
او از «جانور» دســته ای از انســان هایند که رفتارشان 
با آدمیت جــور درنمی آید؛ ولی برخــلاف حدس ما، 
آرتیست این کتاب واقعا همان جانوران اصطلاحی اند. 
«جانور» اگرچه می تواند بر آدمیزاد هم اطلاق شــود، 
برای حیوانات به کار می رود و در اصطلاح ما، اگر برای 
آدمی به  کار رود، بیشتر جنبه کنایی و طعن دارد. باری؛ 
گویا این کتاب حاصل تجــارب ویل کاپی در زندگی با 
حیوانات اســت. او مدت های زیــادی را در کودکی و 
نوجوانی بــا حیوانات و در مزرعه و طبیعت ســپری 
کرده و در دوره های بعد هم این رابطه را قطع نکرده 
و ازجملــه، همواره مشــتری باغ وحش بوده اســت. 
می گویند کاپی آدمی اجتماعــی نبوده و حتی تا آخر 
عمر ازدواج نکرده اســت. شــاید این نکته های نغز و 
طنز از حیوانات هم به همین دلیل یعنی انزواطلبی بر 
او روشن شده. آنچه از کتاب که توجه حیوان دوستان 
را به خود جلب می کند، حســی اخلاقی نســبت به 
حیوانات اســت که از کلیت کتاب به مشــام می رسد. 
کتــاب، حیوانات را معرفی کــرده و نکته هایی علمی 
هم درباره آن ها گفته ولی روشــن است که مراد، تنها 
معرفی نبوده و این اطلاعات دم دستی درباره حیوانات 
چیزی نیست که کســی چون کاپی را وادار به نوشتن 
کند. او در این کتاب بیشــتر با حیوانات شوخی کرده تا 
اینکه بخواهد آن ها را معرفی کند؛ ولی شــوخی های 
او معنادار اســت. در کلیت و سیاق کتاب، با نقد رفتار 
و عمل انســان با حیوانات و برداشــت ها و تلقی های 
انسان ها از حیوانات روبه رو می شوید هرچند نمی توان 
ادعا کرد که نویســنده می خواسته کتابی در اخلاق و 
حقوق حیوانات بنویسد. به این فقره بنگرید که تلقی 
و توقع ما آدم ها از شیرها را به نقدی طنازانه کشیده: 
«وقت هایی که یک شیر از کشته شدن بترسد و فرار کند 
پست و بزدل توصیفش می کنند. اصولا اخلاق بعضی 
از مردم این طوری اســت که تا یک لقمه چپ حریف 
نشــوند برایش احترام قائل نیستند. بعضی از مردم را 
نمی توان راضی کرد دیگر؛ باید با ســلاطین تنهایشان 
گذاشت». اوج نقدهای کاپی از انسان آخر کتاب آشکار 
می شود که صریحا انسان را یک جاندار یا حیوان مضر 
معرفــی می کند: «[انســان مــدرن] اوج هنرش این 

اســت که مقدمه ای به کار ببرد که صحت آن وابسته 
به نتیجه اســت. در عرصه  عمل فعالیت های مهم او 
به ترتیب عبارتند از قتل، دزدی، آدم ربایی، رشوه خواری، 
پارتی بازی، آتش ســوزی عمدی و ضرب وشــتم... در 
میان تمام پســتانداران و پستان نداران تنها موجوداتی 
هســتند که هم زمان هم مدال لیاقت در جنگ و هم 

شاخه زیتون صلح را دوست دارند».
ماجــرای ترجمه این کتــاب یا کتاب ها، داســتان 
مفصلــی دارد. فرجامــی و همــکارش گزیــده ای از 
سه کتاب را ترجمه و در قالب یک کتاب عرضه کرده اند 
نه متن کامل یک کتاب را. نخست بار نجف دریابندری 
کتابی از ویل کاپی را در ایران ترجمه کرد که داســتان 
آن ترجمه هم شــبیه همین است چراکه او هم فقط 
گزیــده ای از یک کتــاب را ترجمه کــرد و عنوانش را 
«چنین کنند بزرگان» نهاد کــه این عنوان الهام بخش 
مترجمان ترجمه حاضر برای نام گذاری کتاب شان بوده 
است. همه آنچه در کتاب «چنین کنند جانوران» آمده، 
از کاپی نیســت و برخی مطالب و عبارات بیشتر شبیه 
به نوشــته های محمود فرجامی است؛ همان گونه که 
همــه آنچه در کتاب «چنین کنند آدم ها» آمده از کاپی 
نیست و بسیار شبیه به نوشــته های جناب دریابندری 
اســت. مترجمان کتــاب حاضــر، همان گونه که خود 
در مقدمــه گفته اند، تصرفاتی در ترجمه داشــته اند و 
بدین سان، کتاب را بیشتر باید «گلچین، اقتباس، ترجمه 
و بازآفرینی» خواند تا فقط «ترجمه». این هم مسئله ای 
اســت که چرا آثار کاپــی را  نمی تــوان همان گونه و 
همان  اندازه که خود نوشــته، به فارســی ترجمه کرد 
یا دســت کم تابه حال کســی چنین نکرده. به هر روی، 
«چنین کنند جانوران» را می تــوان مانند نوع آوری در 
پرداخت به موضوع، رنگ اخلاقی و حیوان دوســتی و 
نقد رفتار و تلقی انســان از حیوان و طنز و نثر دلنشین 
ســتود ولی خواننــده نخواهد فهمید کــه کجای آن 
متعلق به کاپی است. برای ما آنچه بیشتر مهم است، 
این است که یک اثر مکتوب درباره حیوانات آن هم طنز 
به فرهنگ فارســی افزوده شــده و می تواند به صورت 
ضمنی در اصــلاح و ارتقای نگاه مردم ما به حیوانات 
مؤثر باشــد و شــاید بابی را در این موضوع بگشــاید. 
وانگهی، توضیحات مترجم در دیباچه می تواند مسئله 
اخلاقــی و حرفه ای تصرف آزاد در نوشــته های کاپی 
را تا حدودی حــل کند. جالب اینکــه آنچه فرجامی 
و همکارش نوشــته اند از خود کتــاب کاپی  به روزتر و 
پرفایده تر اســت. شاید قلم طنز فرجامی مردم را وادار 
کند تا کمی بیشتر درباره حیوانات بخوانند و بیندیشند.

بــرای گفتن بعضی حرف ها، یک روز قبل از ماجرا و یک روز بعد را 
که بدانی، کفایت می کند. برای بعضی از یک ســال قبل و چند ماه بعد 
که بگویی، حرفت را زده ای. قصه هایی هم هســت که گفتنش نیاز به 
چهل  ســال دارد. «عیار ناتمام» یکی از آن قصه هاست. «عیار ناتمام» 
روایت ســه نسل است. شرح رنج و دردشــان، شکستن و افتادنشان و 
امیدهایشان. رنجی که موسی در دهه سی به آن دچار بود، شبیه دردی 
اســت که امیر در دهه پنجاه تجربه می کند و از جنس همان آتشی که 
در دهه نود در دل محســن زبانه می کشد. موسی، حزب توده را منجی 
خلق می داند و جوانی و زندگی خود را در راه آرمان های حزب قربانی 
می کنــد تا درنهایت بی عملی حزب را در ســقوط دولت ملی مصدق 
ببیند و دچار تردید شــود. دوباره و ده بــاره و صدباره، همه چیز را مرور 
کند و نتواند جوابی برای این ســؤال پیدا کند که کجا را اشتباه رفتیم؟ 

توده را کجا از حساب و کتاب مان جا انداختیم؟
تا موســی به خود بیاید، امیر در مکتب شریعتی نشسته و بر مرکب 
«بازگشــت به خویشــتن» از او گذشته اســت. در نگاه امیر، بزرگ ترین 
خطای موسی این بود که دنیا را از دریچه مارکسیسم دید و آنچه خود 
داشــت ز بیگانه تمنا می کرد. همه جواب ها همین جاست و امیر آن را 

یافته است. حالا اوست که جلوتر از همه به پیش می تازد تا وعده های 
عملی نشــده پدر را به سرانجام رساند و اســتقلال و آزادی را در قالب 
انقــلاب به ارمغان آورد. تا امیر و دوســتانش دســتی به ســر و روی 
دانشگاه بکشند، دشمن بعثی به آنها دلیل دیگری برای انقلابی ماندن 
می دهد. مردم با هر آنچه دارند وســط میدان اند و امیر باید که در خط 
مقدم باشــد. امیر تا همه وعده ها را عملی نکرده نوبت به قولی که به 
تهمینه داده نمی رسد. او باید به اسارت برود تا موسی جزای ندیدن ها 
و نشنیدن ها را بدهد. امیر در اسارت، با نامی عاریه ای میل به بازگشت 
ندارد. بعد از بازگشــت نیز، حلقه دوســتان و همکارانش از جنســی 

مشــابه اســت. امیر، آرامش را در گذشــته جســت وجو می کند چون 
دنیای بیرون نشــانه ای که او بشناسد ندارد. ســال ها بعد در گوشه ای 
دیگر از شهر، محسن تنها و تلخ انگار دیگر هیچ از زندگی نمی خواهد. 
مدت هاســت که به تماشــا قناعت کرده و دیگر حتی دل نمی سوزاند. 
غم و شــادی برای محســن یکی شده اســت. تا اینکه روزی در کمال 
ناباوری، مــردم را می بیند که آرام آرام دور هم جمع می شــوند، انگار 
نخی نامرئی آنها را به هم وصل کرده اســت. محســن حتی نمی تواند 
نامی برای آنچه می بیند پیدا کند. محســن می بیند که چیزی در درون 
تک تک این آدم هاســت که همه را به یک نقطه مي کشــاند. چیزی از 
جنــس آرزو و خیال. آدم هایی که تا دیــروز برایش غریبه بودند، امروز 
همه دوست و آشنا و همراهند. در یک نگاه، این سه نسل را درد به هم 
پیوند داده است: درد میراث مشترک ماست. در نگاهی دیگر، امید آنها 
را چون حلقه های زنجیر به هم متصل کرده است. «عیار ناتمام» قصه 

رفتن ها و نرسیدن هاست.
رمانِ پانصدصفحه اي «عیار ناتمام» نوشــته هادي معصوم دوست 
و خســرو شکوري فر است و جز این دو نویسنده، رمان یك ویراستار هم 

دارد که نامش روي جلد آمده است: رضا شکراللهي. 

میراث مشترك

بودن یا نبودن: آه ای من!

ابراهیم احمدیان

«آه ای مامان» (۱۳۹۶)، مجموعه داســتان اخیر 
احمد حسن زاده، نه به خاطر پیوستگی داستان ها به 
یکدیگر که پیش از این نیز چه در ایران و چه در غرب 
نمونه های بسیاری را به خود دیده بود، و نه به خاطر 
نــوع روایت و یا زبان، بلکــه به خاطر مجموعه ای از 
ویژگی هایــی که در کنار هم جهان این اثر را مطلوب 
و خواندنی جلوه می دهند، کتابی قابل تأمل به شمار 
می آید. درواقــع، از آن جایی که جهان هر متنی، یک 
رویداد زبانی اســت که در شــکل گیری آن یک بافتار 
بــرای ترکیــب متن، بافت و دســت کم دو مشــارک 
دخیل هســتند، برای ورود به جهان این داســتان نیز 
می بایســت از بافتاری آغاز کرد که متن را در برگرفته 
اســت و ســپس به متن و بافتــی که آن را شــکل 
می دهد، پرداخت و سرانجام دید که این مشخصه ها 
چگونه در هارمونی با یکدیگر می توانند قطعه ای را 
به نمایش درآورند. ازجمله عناصری که در بررســی 
بافتار حائز اهمیت هستند، پیرامتن هایی چون عنوان 
کتاب، عناوین داستان ها و فصل بندی هایی است که 
در این اثر به قصد ایجاد درون مایه  مشترک و گره زدن 
داستان ها به واسطه  شخصیت محوری مامان مورد 

استفاده قرار می گیرند.
بــرای تبییــن چرایی عنــوان کتاب، می تــوان بر 
داســتان دوم تأمل بیشتری داشت که به دلیل دوران 
بارداری مــادر و تحمل مادر در برابر «لگدزدن های» 
نوزاد درون رحم، مادر آه می کشــد: و این عبارت «آه 
ای مامان»، شبه جمله ای است که دارای ابهامی در 
زاویه  دید تلقی می شــود به گونه ای که هم می تواند 
از جانب همایون به مادر پس از گره گشایی داستانی 
و خیانــت مادر به پدر بیان شــود و هــم می تواند از 
جانب مــادر به همایونی که هنوز جنینی اســت در 
رحــم او گفته  شــود، کودکی که مــدام لگد می زند 
و مــادر از درد به خود می پیچد (ر.ک. حســن زاده، 
۱۳۹۶: ۱۶): «اصلًا من چــه کنم که مامان همه اش 
می گه: تو بلای جونم شدی. می گه، تو شکمش بودم 
و لگد می زدم. اصلًا من چطور می تونم برم تو شکم 
مامان. اما مامان می گه این کتاب که شــماها توش 
می خوابین، شــبا تو دستش بود و من لگد می زدم و 

اون هم اسم کتاب رو گذاشته رو من.»
در نســبت عنــوان کتــاب و متن بــه تعبیر دوم 
(خطاب مادر به همایون) نوعی شمایل گونگی شکل 
می گیرد. شمایل گونگی به شــباهت میان صورت و 
معنا گفته می شــود. در این اثر، در صورتی که عنوان 
«آه ای مامان» در خطاب مادر به فرزند تلقی شــود، 
روی جلــد (و این عنــوان همچون رحــم)، متن را 
به مانند جنینی درون خــود می گیرد، با توجه به این 
موضوع کــه راوی متن ها همایون اســت، برخلاف 
راوی عنوان که مادر اســت. به نظر می رسد که مادر 
مســئله  اصلی داستان ها باشــد و همایون همچنان 
درصدد پرکردن شــکافی که از لحاظ فلســفی میان 
او و تن مادر ایجاد شــده اســت. براساس نظر لکان، 
ابژه  اولیه  ازدست رفته (بدن مادر) در انسان، داستان 
زندگیِ او را شــکل می دهــد و او را وامی دارد تا در 
حرکــت پایان ناپذیــر مجــازی میــل جایگزین هایی 
بجویــد کــه در این اثــر در مثلثِ «من، مــادر، پدر» 
مدام جایگزین هایی برای مادر ایجاد می شــوند، اما 
این شــکاف میان خود و دیگری هرگز امکان پرشدن 
نمی یابــد یا به عبارتــی، عدم امکان حصــول به آن  
چیزی که انسان فاقدش است. همایون تمام عمرش 
را صرف پرکردن این شکاف یا فقدان برای رسیدن به 
ثبات و یکپارچگی دوران جنینی می کند، اما درنهایت 
با شکســت مواجه می شود، چراکه سرنوشت انسان 

این چنین است.
عنوان گذاری های داســتانی و ترتیــب قرارگیری 
آن ها نیز به گونه ای شــمایل گونه نشــان دهنده  روند 
رشــد روانی همایــون در فاصله گرفتــن از مامان و 
تکامــل هویتی اش در ســه مرحله  خیالــی، نمادین 
و واقعــی هســتند. داســتان اول، «مامانخانه»، امر 
خیالــی و مرکزیت مامــان در داســتان را بازنمایی 
می کند. در داســتان دوم، «هملت مامان»، راوی در 

تلاش برای فاصله گرفتن از مامان و اســتقلال است 
که بازنمایی امــر نمادین به واســطه  رابطه  راوی با 
پــدر و اجتماع رخ می دهد. امــا به دلیل فقدان پدر، 
این دوره در راوی به درســتی شــکل نمی گیرد و به 
روان ضربــه ای (ترومایی) تبدیل می شــود که در امر 
واقع تجلی می یابد: «من اصلًا دوست ندارم هملت 
مامان باشــم... من هملت بابام» (همــان: ۲۱). در 
همین داســتان است که راوی اشاره های کوچکی بر 
خیانــت دارد: «عکس را عمــو از مامان گرفته. بعداً 
فهمیــدم» (همــان: ۲۳) که می توانــد علت نفرت 
همایون/هملت از مادر تلقی شود. در داستان سوم، 
«شیارها»، مســئله  رفتن (خودکشــی یا ترک کردن) 
به شــیاری بدل می شــود که بر پوست درخت کنده 
می شــود و راوی در آشفتگی از رفتن ها، به واسطه ی 
عنوان داســتان یعنی «شــیار»، روایت رشــد روحی 
خود را بازگو می کند. در این داســتان، جایگزین های 
مختلفــی برای مادر ایجاد می شــود کــه همگی از 
بیــن می روند. داســتان چهــارم، «آمریــکا»، روایت 
ترک موطن و جدایی اســت که به جای استقلال، به 
اضطراب جدایی کودک از مادر می تواند اشــاره کند. 
او هم چنان در مرحله  آغازین رشد باقی می ماند که 
در داســتان مرکزی «آه ای مامان» خود را به خوبی 
در نامه ای به برادر نشان می دهد. در داستان بعدی، 

«آه ای رفیــق»، خیانت بــه رفیق در پی 
آشــنایی «زیبا» روایت می شــود. ساختار 
نحوی عنوان این داســتان شــبیه ساختار 
نحوی عنوان کتاب اســت، به صورتی که 
صرفا واژه  رفیق جایگزین واژه  مامان شده 
اســت و این دلالت به مانــدن در مرحله  
آینه و تقلید اســت. به عبارتی، از آن جایی 
که همایون در امــر خیالی و آینگی باقی 
می مانــد، ابتدا خود را شــبیه به کیانوش 
می کند و ســپس از رفتار عمو نســبت به 
پدر الگوبرداری می کنــد و به رفیق خود 
خیانت می کند. در عنوان داستان بعدی، 

«وقتی مامان تنهایم گذاشــت، مرگ بابا را فراموش 
کرد و...»، تمام عناصر داســتان، نام زنانی اســت که 
شــبیه مادر هســتند. به آشــپزخانه گفته می شــود 
مهتــاج، به صندلی گفته می شــود نانــاز، به لیوان 
گفته می شود نوشین و به چاقو گفته می شود سمیرا 
و تمــام این زنان در ســیرت و صورت شــبیه مامان 
هستند. بعد از شــباهت تمام عناصر دنیای راوی به 
مامان، داستان «ژنرال» می آید. این داستان، حکایت 
سگی است که صاحب مرده اش را برای زنده ماندن 
خــودش می خورد. ایــن چیدمان داســتانی با چند 
قصه ی نامربوط و درآخر قصــه ای به نام «لکه» به 
پایان می رســد. حرکت منطقی و چیدمان داستانی، 
همان گونه که بیان شــد، با روند رشد هویتی و روانی 
راوی دارای شــمایل گونگی اســت، به طــوری کــه 
چیدمان داستان ها خود روایتی دیگر از زندگی راوی 
را حکایت می کند و بدین صورت داســتانی لایه لایه و 

متکثر ایجاد می شود.
هم چنیــن از ســوی دیگــر، متن برای گســترش 
لایه های تفســیری خود در بینامتنیــت با «هملت» 
قرار می گیرد و بی آنکه داستان کلاسیک هملت را به 
چالش بکشد، صرفا پیرنگ و شخصیت های داستان 
را ازجملــه هملت، پدر هملــت، گرترود، کلادیوس 

و اوفلیــا را بــر شــخصیت های داســتان خودش، 
همایــون، پدر، مــادر، عمو و معشــوقه های فراوان 
نگاشت می کند، گرچه این شخصیت ها به روزرسانی 
می شــوند و گره های ارتباطی خود بــا هملت را در 

روساخت به رخ نمی کشند. 
در ایــن مجموعــه، همایــون که نــام دیگرش 
هملت بابا اســت، همچون هملت به خاطر فقدان 
پــدر، دچــار ترومــا یــا روان ضربه ای می شــود که 
همه ی زندگی اش را تحت الشــعاع قــرار می دهد. 
مســئله ی همایون برخلاف هملت که مرگ پدر بود، 
وابســتگی به مادر و تلاش برای کندن از اوست. پدر 
در داســتان های مختلف این مجموعه شــخصیتی 
متغیــر دارد، اما مامان یــک گــره ی ارتباطی ثابت 
اســت که نســبتش با همایــون را حفــظ می کند و 
به قولی، دســت از ســر همایون برنمی دارد. او مادر 
را در تمام لحظه های زندگی اش بر دوش می کشــد 
و حتــی تمام معشــوقه هایش را چــه در نام و چه 
در رفتار و چهره شــبیه مامــان می بیند. همایون نیز 
هم چون هملت تلاش می کند از مادر متنفر باشــد. 
امــا نمی تواند و مادر مــدام با تمــام دنیای اطراف 
همایون مزج می شــود: «چشم های لیلا خیلی شبیه 
به چشــم های مامان بود» (همــان: ۲۵) یا «حالا با 
ســوگل زندگی می کردم. او هم می خواســت برود. 
صبح ها وقتی می رفتم، سوگل خواب بود. 
درســت مثل وقتی مامان بود.» (همان). 
درنتیجه، فقدان پدر که منجر به تروما در
همایون/هملت می شــود، بــه نتیجه ای 
متفاوت منجر می شود: کنده نشدن از مادر 

(عدم یکپارچگی روانی).
روی هم رفتــه می توان این اثــر را در 
ژانــر «رمــان در داســتان» قــرار داد که 
عبارت اســت از مجموعه  داســتان هایی 
اشتراک  ساز  برخی عناصر  به واســطه    که 
ازجملــه مــکان، زمان، شــخصیت ها و 
غیره به هم پیوند می  خورند و یکپارچگی 
روایی در کلیت اثر ایجاد می شــود (صادقی،۱۳۹۲: 
۹۰). مهم ترین ویژگی این ژانر، اســتقلال داســتان ها 
در عین پیوستگی آن ها است، به گونه ای که خواننده 
می تواند داســتان ها را هم به صورت تک داســتان و 
هم در رابطه با دیگر داستان  های مجموعه بخواند. 
تاریخچه  این نوع داســتان، بــه دوبلینی  های جیمز 
جویس (۱۹۱۴) برمی  گردد و بســته  به شــگردهای 
مختلفــی که داســتان های یک مجموعــه را به هم 
متصل می کنــد، زیر-ژانرهای متفاوتی می توان برای 
آن قائل شــد که عبارتند از «داستان های چرخه ای»، 
خوشه  ای»،  «داستان  های  زنجیره ای»،  «داستان های 
«داســتان  های مرکــب»، «داســتان های پیرامتنی»، 
«ابرداســتان» و «داســتان کلان». مجموعه داستان 
«آه ای مامان» جایی میان داســتان کلان و داســتان 
چرخــه ای قــرار می گیرد امــا متأســفانه درنهایت 
قواعدی را که خود برای تشکیل یک مجموعه  به هم 

مرتبط بنا می نهد، زیر پا می گذارد.
غالــب داســتان های ایــن مجموعــه بــه دیگر 
داســتان های اثر به واسطه  کشمکشــی که در اولین 
داســتان ایجاد شده، متصل می شــوند و گره  اصلی 
اول، «مامانخانــه»، در داســتان ششــم،  داســتان 
«وقتی مامان تنهایم گذاشــت» گشــوده می شــود، 

به صورتی که ســاختاری تکمیل کننــده در کل اثر بنا 
نهاده می شــود. داســتان های این اثــر دارای پیوند 
زمانی هستند به شــکلی که هر داستان دوره  زمانی 
خاصی از زندگی همایون و کشــمکش او با مســئله  
مامان و همانندســازی را نشان می دهند. در داستان 
«مامانخانــه» و «هملت مامــان»، همایون کودکی 
اســت که فقــدان پــدر در زندگــی اش را در جهان 
کودکانــه  خود با ایجاد معادلــه   «من، مامان و بابا» 
تعریــف می کنــد و از خــلال این مثلث، بــه روایت 
مثلث های متفاوتی که میان شخصیت های داستان 

وجود دارد، می پردازد. 
در داســتان «شــیارها»، دوران پــس از ازدواج 
همایون و نســبت میــان همایون، مامان و همســر 
(معشوقه) روایت می شود. در غالب داستان ها، یک 
مثلث ارتباطی شــکل می گیرد که مامــان، همایون 
و بابا ســه زاویه  آن هســتند که همایون، زاویه  ثابت 
تمام مثلث ها اســت، اما بابا عنصری غایب است که 
در بعضی داســتان ها مرده، در بعضی داستان ها از 
مامان جدا شــده  و یا مامان او را ترک کرده و یا نقش 

او با سکوت پر شده. 
مامان زاویه ی دیگر مثلث اســت که هر عنصری 
جای او می نشیند، شــبیه او می شود. درواقع رابطه  
همایون و مامان در داســتان ها بخش ثابت معادله 
اســت و این بابا اســت که با غیاب خــود در محور 
جانشــینی، مانــع رشــد همایون می شــود و امکان 
حضــور عناصــر دیگری چــون عمو، رفیــق و غیره 
را پدیــد می آورد کــه یکی فاعــل و دیگری مفعول 
خیانت هستند. برخی از داستان ها هم چون «ژنرال» 
نیــز کــه رابطه ی فــردی به نــام آزاد را با ســگش 
به تصویر می کشــد، پیوندش را با نگاشــت استعاری 
شــخصیت های ایــن داســتان بــا شــخصیت های 
داســتان های دیگر حفظ می کند. رابطه  ژنرال و آزاد 
مانند رابطه  همایون و مادر است که کودک در دوران 
جنینی از خون مادر در رحم تغذیه می کند و مادر به 
بخشــی از وجود او و مسئله  او تبدیل می شود. ژنرال 
پــس از مرگ آزاد برای زنده ماندن تکه های بدن آزاد 
را می خورد و آزاد را به بخشی از خود تبدیل می کند 
(مرحله  آینگی)، اما دیگران به دلیل فاصله با جهان 
ژنرال و عدم درک جهان او، فی الفور او را می کشــند، 
همان گونــه که همایون مادر را به بخشــی از وجود 
خود تبدیل می کند و در کشمکش برای فاصله گرفتن 
از مــادر، به رفیقش کیانوش خیانت می کند و عنوان 
آن داستان می شود «آه ای رفیق». درواقع، همایون، 
کیانوش و زیبا یک مثلث دیگر را شــکل می دهند که 
کیانــوش به جای پدر مورد خیانت واقع می شــود و 
همایون ســعی می کند خودش را شبیه به او کند تا 

بتواند در کنار زیبا باشد.
متأسفانه چند داستان در این مجموعه هستند که 
زنجیره  داستانی را پاره می کنند و به دلیل قرارگرفتن 
این داســتان ها (نوک ســبیل، پناهگاه و لکه) در این 
مجموعــه می توان گفت که لغزشــی ژانری گریبان 
این مجموعه را می گیرد، چراکه مجموعه داســتان 
قاعده ای را که خود بــرای خود وضع می کند، زیر پا 
می گذارد و ســه تک داســتان بی ارتباط به گره های 
داستانی از لحاظ درون مایه، شخصیت ها و دوره های 
زمانی تعریف شده در مجموعه داستان قرار می گیرند 
که نه خود به عنوان تک داســتان چندان ستون های 
مستحکمی دارند و نه داستانی تکمیل گر هستند که 
در راستای شکل گیری داستان کلان در مجموعه قرار 
داشته باشند، گرچه داستان «لکه» تنها به واسطه ی 
عنوان خود در شکل گیری روایتی از روند رشد روانی 
راوی شــرکت دارد و متن این داستان، فاقد هرگونه  

گره  روایی با مجموعه است.
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